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هم پوشانی افراطیون
داخل و خارج

  حــرف شــما را نقــض نمی کنم. امــا گاهی  �
نهادینه کــردن آن تغییر مهم تر از خود آن موضوع 
است. فرایند انتصاب اســتاندار از نظر قانونی بر 
عهده وزارت کشــور اســت که در کابینه تصویب 
می شود. این فرایند هیچ گاه فرایند شفافی نیست. 
درنهایت مشخص نیست که استاندار براساس لابی 
چه کســی یا بر چه اساسی به این سمت می رسد. 
اگر دولت پیشقدم شود و مثل شهرداری ها، قانونی 
بگذارد و از اختیارات وزارت کشــور برای انتخاب 
استاندارها کم کند، دیگر نیازی نیست برای انتخاب 
فرماندار یا استاندار چانه بزنید. خود مردم منطقه 

می تواننداستاندار را انتخاب کنند. 
قانون می تواند در ارتقای بینش مؤثر باشــد. اما تا 
مســئله از نظر فرهنگی حل نشود همیشه این خطر 
هســت. بســیاری نگرانی جدی دارنــد، اما مغرض 
نیســتند. ما برای این نگرانی که درواقع نگرانی برای 
امنیت ملی و وحدت و تمامیت ارضی اســت، ارزش 
قائلیم. این نگرانی در قومیت ها بیشــتر هم هســت. 
دلیلش هم شــرکت گسترده اقوام ایرانی در انتخابات 
اســت. آنها می دانند که هر مشکلی برای کشور پیش 
بیایــد خود در خط مقدمند. ســوابق تاریخی نشــان 
می دهد که مثلا در جنگ، مردم عرب خوزستان آسیب 
بیشــتری دیدند. ناامنی کردســتان، بــه کردها لطمه 

بیشتری زد. 
دولــت در این زمینه باید ســه کار اصلی را انجام 
دهد. اول توسعه کامل کشور، شامل توسعه اقتصادی، 
فرهنگــی و... را در دســتور کار قــرار دهد. توســعه 
استان های محروم باید در اولویت قرار داده شود. دوم 
اینکه در انتصابات با این باور که اینها تهدیدند، مقابله 
کند. در بخش هایی در سمت های مهم این کار انجام 
شده (همان طور که اشاره کردید). هیچ ایرانی به دلیل 
انتساب به یک قوم یا مذهب نباید از مناصب اجتماعی 
محروم شود. محرومیت از مناصب باید به دلیل عدم 
شایستگی باشــد. شایسته سالاری و حقوق شهروندی 
باید کاملا رعایت شــود. ســومین مــورد هم تقویت 
گفتمان مشترک است. همه باید حس مشترکی داشته 
باشند. هر ایرانی باید از اینکه یک ایرانی دیگر وضعیت 
بهتــری پیدا کند، اســتقبال کند. هیــچ ایرانی از هیچ 
ایرانی نگران نباشد. همه باید به این باور برسیم که هر 
مشکلی برای مردم بلوچستان یا کردستان پیش بیاید، 
مشکل همه ماست. همان طور که مردم از همه جای 
ایران در جنگ شــرکت کردند. امروز، حافظان اصلی 
مرزهای ما اقوامند. دولت باید در ســمت های محلی 
از آنها استفاده کند؛ قوه  قضائیه، پست های قضائی به 
آنها داده است. شوراهای حل اختلاف دست خودشان 
اســت، همان طور که شــهرداری ها دست خودشان 
است. این امر بار مسئولیت دولت را بسیار کاهش داده 
اســت. بسیج و ســپاه در بخش های زیادی آنها را به 
کار گرفته انــد. باید بازارچه های مرزی را تقویت کنیم، 
به آنها اعتماد کنیم، مسئولیت و پست های محلی را 
به خودشان بدهیم و بدون هیچ تردید و واهمه ای به 
آنها اعتماد کنیم. بعد از مدتی ممکن است خود آنها 
مدیریت را نخواهند و به ما واگذار کنند. نشان بدهیم 
که به آنها اعتماد داریم. دولت این کار را شروع کرده. 
موانع نگرشــی وجود دارد؛ اما تا این فرهنگ جا بیفتد 

زمان لازم است. 
مقام معظــم رهبری که بــه کردســتان می رود، 
اعلام می کنند کردستان یک استان فرهنگی است. این 
مطلب را برای شیراز و اصفهان نگفتند. مسئولان رده 
بالای کشــور می دانند که مردم کردستان، انسان های 
بافرهنگی هستند، همانند سایر بخش های کشور. امروز 
مســئله قومیت در ایران حل شــده است. حساسیت 
نســبت به مســائل قومی از بین نرفته ولی به شــدت 
کاهش پیدا کرده اســت. البته حساسیت های مذهبی 
وجود دارد که این حساســیت ها متأســفانه بیشتر به 
خاطر پول هایی اســت که وهابی ها خــرج کردند و از 
طرفی عملکردی که گروه های شیعه افراطی انگلیسی 
داشته اند، نگرانی هایی که برای علمای ما ایجاد کردند، 
آمار غلطی که مرتب اعلام می شــود و تحریکاتی که 
صورت می گیرد، عده ای از علمای ما را نگران می کند. 
نمی توان ایــن نگرانی را نادیده گرفــت. با این وجود، 
هرکدام از این علما وقتی با آمار واقعی مواجه شدند، 
خوشحال شدند. همان طور که گفتم گروه های تندروی 
شیعه (بهتر است بگوییم شــیعیان انگلیسی) که در 
همه جا شبکه های تخریبی داشته و اصرار دارند بر ضد 
جمهوری اســلامی عمل کنند، دشمنی ایجاد کنند، به 
نام مبارزه با وهابیت با اهل ســنت مبارزه می کنند. این 
گروه ها سنی ستیزند و نه وهابی ستیز. بنابراین بخشی از 

مشکل هم، همین گروه ها هستند. 
  دفتر اغلب این شبکه ها در لندن است.  �

بله، اینها در داخل، دسترســی دارند و مدام باعث 
ایجاد نگرانی می شوند. آمار عجیب و دروغ جمعیتی 
ارائه می کنند، درحالی که در حقیقت این طور نیست. 
اگر در بعضــی جاها جمعیت افزایــش دارد، دلایل 
خاص خود را دارد و قطعا فرقی بین شــیعه و ســنی 
نیست. افزایش جمعیت به دلیل محرومیت است نه 
چیز دیگر. هرجا محرومیت بالاتر است، رشد جمعیت 
هم بالاتر می رود. در تهران و قم هم به همین صورت 
است. هرجا تحصیلات، دانش و دانشگاه نیست، رشد 
جمعیت بالا می رود؛ به شیعه و سنی و نامسلمان هم 
ربطی ندارد. به این قضیه دامن می زنند و مســئولان 
و علمــا را ناراحت و نگــران می کنند. در حالی که در 
اکثر مناطق اهل سنت، هیچ تفاوتی بین شیعه و سنی 
وجــود ندارد و اگر تفاوتی هم در بعضی جاها باشــد 
دلایل خاص خــودش را دارد و به مذهب ربطی پیدا 

نمی کند. 
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پیام ناکامی تندروها 
در استیضاح آخوندی 

 مســائلی که در این استیضاح مطرح شد و اتهامات 
بی ربط به موضوع استیضاح که علیه مقامات دولتی 
از تریبــون مجلــس قرائت شــد، نشــان دادند عمر 
نمایندگی برخی افراد، چند ماه زودتر از پایان مجلس 
نهم به آخر رســیده اســت. محورهای اســتیضاح 
به میزانــی پراکنده و کلی بود که افــراد برای اثبات 
غیرسیاسی بودن این استیضاح، ناچار به آوردن قسم 
و آیه شــدند! جالب ترین بخش طرح اســتیضاح به 
مشــکلات حوزه حمل ونقل شامل کشتار در جاده ها، 
ناامنی پروازها یــا تعطیلی پروژه های راهســازی یا 
تبعیــض در توزیع و تخصیص اعتبــارات به طرح ها 
بازمی گشت؛ انتقادهایی که همه می دانند اجرای آن 
در وانفســای بی پولی دولت، از توان یک وزیر خارج 
اســت. البته آخوندی در نطقی کامــلا فنی و فراگیر 
جواب اکثر موارد استیضاح را داد، اما مخالفان ثابت 
کردند استیضاح سیاسی است نه مربوط به عملکرد 
وزیر. اوج دفاع بد از طرح اســتیضاح را باید در نحوه 
دفاع دو نفر از اعضای پایداری دانســت که همیشه 
با ســروصدا و «بگم، بگم» علاقه مندبودن به دوران 
رئیس جمهــور محبوب خــود را متجلــی می کنند. 
افرادی که در هشــت سال دولت قبل، فقرا را فقیرتر 
کردند و فســاد هزاران میلیــاردی را نظاره گر بودند، 
حالا مدعی هستند استیضاحشان «فریاد پابرهنگانی 
اســت که می گویند اگر برای آســفالت کردن فضای 
بین بلوک های مســکن هشــتگرد بودجه نیست چرا 
از ابتدای کوشــکه زرد تا دم ویلای جهانگیری مورد 
توجه اســت؟ اگر بودجه ای برای ارتقای حمل ونقل 
عمومــی نیســت چطور بــرای ایرباس؛ برای ســفر 
رئیس جمهور به نیویورک بودجه است؟ پس از اخذ 
مدرک دکترا، خدمتتان را با پذیرش ستاد فتنه جبران 

کردید».
جلســه مجلس پایان یافت. صندوق های رأی 
بیــن  نمایندگان به چرخش درآمد. اگر دو ســال و 
چند ماه پیش دکتر عباس آخوندی توانست فقط 
۱۵۹ رأی را در جلسه رأی اعتماد برای برنامه های 
خود داشــته باشــد، این بــار با ۱۷۵ رأیــی که در 
مخالفــت با اســتیضاح آخوندی بــه صندوق ها 
ریخته شد نه تنها وزیر دوباره به ساختمان وزارت 
راه رفــت بلکه بــا اعتماد نماینــدگان به وی، ۱۶ 
رأی بیشتر از جلســه رأی اعتماد به دست آورد تا 
پیروی نکردن اکثریت مجلس از عملکرد جناحی 

یک تفکر خاص، خود را به خوبی نشان دهد.

شــرق: روز گذشــته در پیش همایش حقــوق مردم و 
حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره) که در محل 
پژوهشــکده امام خمینی و انقلاب اســلامی برگزار شد، 
سیدحســن خمینی به همراه محمد ســروش محلاتی 
و داوود فیرحی و محمدرضا بهشــتی، به تبیین حقوق 
مردم و حکومت دینی در اندیشه امام و فقه پرداختند. 
به گــزارش جماران، حجت الاســلام سیدحســن 
خمینی در این همایش، با اشــاره بــه حقوق مردم در 
حکومت دینــی گفت: درباره این موضــوع از دو منظر 
می توان بحث کــرد؛ اول اینکه در یــک نظام دینی که 
حاکمیــت را از آن دین می داند چه حقوقی برای مردم 
قرار داده شده است و دوم اینکه در صورت تزاحم میان 
حقــوق مختلف کدام حق بر دیگری اولویت دارد. او با 
اشــاره به اینکه مردم دو معنــای عام مجموعی و عام 
انحلالــی دارند و تعبیر حقوق مــردم حامل دو معنای 
«جمعی» و «فردی» اســت، افــزود: حقوقی همچون 
اســتقلال، عزت و محیط زیســت مربوط به تمام مردم 
است و اگر حقوقی برای جامعه قائل می شویم، جامعه 
امری انتزاعی متشکل از مجموع افراد است. همچنین 
در مقابــل، برخی حقــوق مانند امنیــت و آزادی برای 
تک تک افــراد جامعه معنا دارد؛ براین اســاس، آزادی 
همان اســتقلال در بعد فردی اســت و اســتقلال، به 

معنای آزادی در حیطه فردی است. 
 در خطابات قانونیه امام شهروند متولد می شود

 سیدحســن خمینی با بیان اینکه حق تعیین سرنوشت 
الزامــا به این معناســت کــه تک تک افراد بایــد از آن 
برخوردار باشــند، گفت: همه افــراد جامعه از حقوقی 
چــون آزادی بیان باید برخوردار باشــند گرچه در نظام 
حقوقی برخی کشــورها ممکن است این حقوق کمتر 
یا گســترده تر باشــد. او با اشــاره به قاعده «تزاحم» در 
فقه، گفــت: گاهی میان حقوق دینــی و حقوق مردم، 
یــا بین حقوق افــراد یا میــان برخی حقــوق فردی و 
اجتماعی، تزاحــم رخ می دهد؛ بدین معنــا که اگر در 
جایی حق فــردی بخواهد اعمال شــود، حق جمعی 
دچار مشکل می شــود یا در نقطه مقابل، اعمال برخی 
حقوق جمعی موجب تضییع حقوق فردی می شــود. 
یادگار امام با اشاره به سخنان اخیر مقام معظم رهبری 
دربــاره حق الناس بودن نظارت شــورای نگهبان گفت: 
«مردم» در جایی که ســخن از شــورای نگهبان مطرح 
می شــود عام مجموعی اســت؛ به این معنی که حق 
عمومی مورد نظر اســت و در جایی که ســخن از حق 
رأی است مراد از مردم، عام انحلالی و استغراقی است؛ 
به این معنی که حق تک تک مردم مورد نظر اســت. او 
گفــت: در تمام نظام های فکری و فلســفی جهان، اگر 
یک دســتگاه فکری توانایی حل نقاط تزاحم را داشــته 
باشد، نشانگر توانمندی آن است. سیدحسن خمینی با 
اشــاره به سؤالات گوناگون در این زمینه، ازجمله دامنه 
اختیارات اکثریت یک جامعه یا اختیارات حاکم، گفت: 
ما نه می توانیم بگوییم حق تقدم با امور جمعی است 
و نه با امور فردی؛ نمی توان گفت یک نفر آزاد اســت، 
اما به قیمــت اینکه آزادی بخش اعظــم مردم از بین 
برود؛ زیرا در ســابقه تاریخی جهان، با همین اســتدلال 
شــکنجه توجیه می شــد و به بهانه هایــی چون حفظ 
امنیــت عمومی، با ایــن روش از افراد اعتــراف گرفته 
می شــد؛ بنابراین دیده ایم در برخی کشــورها ۴۰ سال 
حالت فوق العاده اعلام شده و برخی حقوق اجتماعی 
و سیاســی مردم تعطیل می شــد؛ در آن کشــورها که 
شوروی، از جمله آنها بود یک بُعد از حقوق مردم تأمین 

می شد و بقیه شئون کنار گذاشته می شد. 
او در همیــن زمینه یادآور شــد: «خطابات قانونیه» 
امام تغییر یک پارادایم دائمی در فقه است؛ زیرا مفهوم 
«شــهروند» از آن متولد می شــود و در آن رابطه فقه یا 
فقیه یا حاکم با مردم، تبدیل به رابطه قانون و شهروند 
می شــود که این اتفاق آثــار بــزرگ درون فقهی دارد. 
سیدحسن خمینی همچنین درباره تزاحم میان حقوق 
فــردی و جمعی گفت: افراد بیــرون حکومت معمولا 
اصالــت را به افــراد می دهند؛ زیرا وقتــی حکومت ها 
محدود شــوند، کســانی که در اپوزیســیون قرار دارند 
راحت تــر نفس می کشــند؛ همچنین کســانی که وارد 
حکومت ها می شوند، مقداری حقوق جمعی را مهم تر 
می بینند. یادگار امام با اشــاره به قاعده «اهم فالاهم» 
گفــت: نمی توان گفت کدام یک از این دو نوع حقوق بر 
یکدیگر تقدم دارد؛ در اینجــا دو نکته وجود دارد، یکی 
اینکه امــر «محتمَل» چقدر قوی اســت و دیگر اینکه 
«احتمال» چقدر قوی اســت؛ اینکه ما کســی را تعزیر 
کنیم تا افشــا کند محل یک بمب کجاست، باید بررسی 
کنیم اگر آن بمب منفجر شــود چه پیامدهایی خواهد 
داشت و دیگر اینکه چقدر احتمال دارد این فرد به حل 
مشــکل کمک کند؛ اگر ما این گونه عمل کنیم در برخی 
جاها به تقدم حق عمومی و برخی جاها به تقدم حق 

خصوصی می رسیم. 
امام مســئولان را تنبه می داد که مردم شما را سرکار 

آوردند
او یادآور شــد: طبق بیان امام، حاکمان از جایگاهی 
برخوردار می شوند که باید حق عمومی را رعایت کنند و 
وظیفه ای جز این ندارند؛ اما هنگام ایجاد این تزاحم که 
کجا حقوق عمومی و کجا حقوق خصوصی باید رعایت 
شــود، ایشــان عنصری به نام «مصلحت» و جایگاهی 
عرفی به نام «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را تبیین 
کردند. سیدحســن خمینی با توصیف مجمع تشخیص 
مصلحت نظام به جایگاهــی که در آن مجموعه ای از 
کارشناسان باید حقوق فردی و جمعی را پاسداری کنند 
و قوانین و مصوبات شــان مخصــوص دوره های زمانی 
مشخص اســت، گفت: حاکمان در چارچوب نگاه امام 
تبدیل به خادم مردم می شــوند؛ همان طور که ایشان تا 
پایان ســخنان خود یادآوری می کنند حکومت طاغوتی 

حقــوق مردم را از بین برده بود و بعد از پیروزی انقلاب 
دائما به مســئولان تنبه می دادند که مردم شــما را سر 
کار آوردنــد و اگر آنان نبودند شــما همچنان در زندان 
و تبعید بودید. او گفت: وقتی حاکمان وظایف شــان به 
جــز اجــرا و اداره، حل تزاحم به نحو اهم اســت، باید 
توجــه کنند حقوق فردی و حقــوق جمعی که هر دو 
در نظام حقوقی به رسمیت شناخته شده، رعایت شود. 
ازهمین رو تشــکیل مجمع تشــخیص مصلحت نظام 
توسط امام برای تعیین قانون مهم تر میان قوانینی است 

که با هم به مشکل و تزاحم برخورد کرده اند. 
سروش محلاتی: مردم باید خود بفهمند و بپذیرند 

حجت الاسلام محمد سروش محلاتی در سخنرانی 
خود با موضوع «حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت 
دینی در اندیشــه امام خمینی(ره)» با بیــان اینکه من 
برخلاف کســانی کــه می پندارنــد که مســئله تعیین 
سرنوشــت و انتخابات نزاعی سیاســی است، معتقدم 
ایــن نزاع ها ریشــه های جــدی فقهی دارد، افــزود: تا 
وقتی آن ریشه ها حلاجی نشــود و به تفاهمی نرسیم، 
نمی توانیم از این مشــکلات برهیم. او با اشاره به منابع 
فقهــی و آرای فقهای شــیعه درباره حــق حاکمیت، 
گفت: فقهــای ما اصل حاکمیت الهــی را پذیرفته اند. 
مرحوم نراقــی در عناوین بحث ولایــت را از همین جا 
آغاز می کنــد. «احدی بر احدی ولایــت ندارد و ولایت 
از آن خدا اســت». وقتی ســراغ آثــار امام خمینی(ره) 
به ویژه کشف الاسرار می رویم؛ در بحث اجتهاد و تقلید 
هنگامی که شئون فقیه را بررسی می کنند، باز از همین 
مبنا شــروع می کنند که احدی بر احدی ولایت ندارد و 
ولایت از آن خداست. خدا ولایت را این گونه تعیین کرده 
اســت که ابتدا پیامبر اکرم(ص) سپس ائمه(ع) و بعد 
هم فقیه جامع الاشــرایط ولایت دارد. این استاد حوزه 
و دانشــگاه در ادامه بحث به نگاه امام خمینی(ره) به 
مقوله حق تعیین سرنوشــت پرداخت و گفت: در دوره 
نهضت انقلاب اســلامی، بحثی با عنــوان حق تعیین 
سرنوشــت برای مردم از سوی امام به طور مکرر مطرح 
می شــود؛ آیا امــام از آن مبنای فقهی کــه پیش ازآن 
مطرح کرده بودند، عدول کــرده بود؟ آیا امام از مبانی 
فقهی خود فاصلــه گرفته بود؟ فضای سیاســی دارد 
مســئله ای را برای خود او، که به لحاظ اصولی پذیرفته 
شــده نیســت، مطرح می کند و جهت آن این است که 
نســبت به مخالفان جنبه جدل دارد. باید مردم بتوانند 
در جریان نهضت سرنوشــت خــود را خود تعیین کنند 
یا نــه؟ آیا این یک اســتدلال واقعی اســت؟ اگر چنین 
اســت سازگاری آن با مبنای گذشــته چیست؟ او ادامه 
داد: در جریان تدوین قانون اساســی برخی از فقها این 
معما را غیرقابل حل می دانســتند. یکی از کســانی که 
در این باره از ایشــان ســؤال شده اســت و نظر داده اند، 
حضــرت آقای مصباح هســتند. برخــی معتقدند این 
امر جنبه ســلبی دارد، نه جنبــه ایجابی. ناظر به اثبات 
نیست که چه کســی حق حاکمیت دارد. جنبه سلبی، 
یعنــی اینکه هیچ گروه و طبقه ای حق ندارد برای خود 
حق حاکمیت قائل باشــد و کاری ندارد حق حاکمیت 
برای دیگران چگونه باید باشــد. برخــی معتقدند این 
یک حق عرفی است که مطرح شده است. نظر دیگری 
هم مطرح شــده است، اینکه مسائلی که در فرمایشات 
حضرت امام مطرح شــده، جنبه های سیاســی دارد و 
کاربردی در مقطعی خاص داشته تا مردم را به صحنه 
انقلاب بیاورد و نهضت را به وســیله این شعارها گرم 
نگه دارد. ســروش محلاتی با بیان اینکه این توجیهات 
با فرمایشات امام ناســازگار است، گفت: امام در زمینه 
حق تعیین سرنوشت بسیار صریح، گویا و مستدل است. 
ایشان مسئله را نه عرفی، بلکه عقلی می داند. در ضمن 
مسئله را سلبی نمی داند و ایجابی می داند. در مبحث 
انتخابات ســراغ حــق تعیین سرنوشــت بوده اند. او با 
بیــان این نکته که بیانات مکــرر امام درباره حق تعیین 
سرنوشــت مردم نشان از جدیت مسئله و پذیرفته شدن 
آن در مبانــی فقهــی و اصولی امــام دارد، تأکید کرد: 
هنگام تدوین قانون اساســی و بعــد از آن عده ای بنا بر 
تعارض گذاشــتند و گفتند این حق را ما نمی شناسیم. 
تا اینکه بعــدا درصدد توجیهاتی برآمدند و حق تعیین 
سرنوشــت را از مضمــون و محتوای خــودش تخلیه 
کردند و جنبه شــکلی صرف به آن دادند. هیچ کدام از 
این موارد با اصول و مبانی اندیشــه امام سازگار نیست. 
این محقق و اســتاد حوزه و دانشگاه در بخش دیگری 
از ســخنرانی خود با اشــاره به چالش های جمع کردن 
حق الهی حاکمیت و حق تعیین سرنوشــت در دیدگاه 
برخی هنگام تدوین قانون اساسی، گفت: شهید بهشتی 
وقتی در این موارد با اعتراض هایی مواجه می شــدند، 
اســتدلالی که مطرح می کردند این بود که فاصله بین 
تعیین و تحمیل سرنوشــت را با حق تعیین سرنوشت 

سیدحسن خمینی در پیش همایش حقوق مردم و حکومت دینی در اندیشه امام خمینی(ره) مطرح کرد

حق آزادی بیان برای همه افراد جامعه

مشــخص می کردنــد؛ حتــی در زمــان حضــور امام 
معصوم(ع) که تعیین سرنوشت توسط خداوند صورت 
می گیرد، مجوزی برای تحمیل نیســت. پس از تعیین و 
وقتی که نوبت به مردم می رســد که سرنوشــت مردم 
دست خودشان اســت آزادانه زمینه حاکمیت را برای 
امام فراهم می کنند. این نقش در زمان غیبت وســیع تر 
و گســترده تر و مؤثرتر خواهد بــود؛ چون آنجا نصب بر 
شخص اســت و اینجا نصب بر عنوان است. قطعا باید 
جایگاه این باشد که مردم خود بفهمند، خود تشخیص 
دهند و بپذیرند و بعد نوبت به تحقق حکومت اسلامی 

در جامعه اسلامی می رسد. 
فیرحــی: امام احکام شــرعی مانند حقــوق را، ذیل 

اختیار انتخاب مردم قرار داد
حجت الاســلام داود فیرحــی بــا بیان اینکــه ما در 
حــوزه عمومی دو نــوع حق داریم، گفــت: این دو نوع 
حــق، حقــوق عمومی ناشــی از حق مــردم و حقوق 
عمومی ناشــی از تکلیف مردم هستند. بحثی که من در 
این مقاله خواســتم دنبال کنم ایــن بود که خطاب های 
قانونــی قســمتی از مشــکلات دولت مــدرن را که در 
نظرییه مرحوم نائینی بــود، از بین می برد. ظاهر قضیه 
این اســت که به نظر می آید دولــت مدرنی که در زمان 
مرحــوم آخوند (خراســانی)، مرحوم نائینــی و بزرگان 
مشروطه طراحی شده بود، یک سری گسل هایی داشت 
که در دوره های بعد احتیاج به تکمیل شــدن داشــت. 
این نظریه خطاب های قانونی درواقع این گســل ها را پر 

می کند. یعنی انسان مسلمان هم به اعتبار حق شرعی 
و هم به اعتبار تکلیف شرعی این حق را پیدا می کند که 
حاکمش را انتخاب کند. او خطاب های قانونی را به دو 
نوع تقســیم کرد و گفت: ما شــریعت را به حکم و حق 
و حکم را به حکم شــخصی و قانونی تقسیم می کنیم. 
حکم قانونی یا احــکام خطاب های قانونی را نیز به دو 
قسمت تقسیم می کنیم. یک ســری خطاب های قانونی 
مثل امربه معروف، اقامه نماز و پرداخت خمس و زکات 
احتیاج به قضاوت و حکومت ندارند. در چنین خطاباتی 
اصلا حکومت شــرط نیست و واســطه بودن حکومت 
اهمیت ندارد. یعنی در هــر جامعه ای مردم می توانند 
زکات را جمع و فقر را برطرف کنند. دولت لازم نیســت 
در ایــن حوزه هــا دخالت کنــد. او در مورد نــوع دوم 
خطاب های قانونی نیز با بیان اینکه در آنجا واســطه ای 
به نام حکم و قضاوت نهفته اســت، گفت: به طورمثال 
امام خمینــی(ره) در کتاب ولایت فقیــه می گویند که ما 
دو نوع اختلاف در جامعه داریم. یکی اختلافی اســت 
که شهروندان دچارش می شوند و خودشان نمی توانند 
دعــوا را فیصله دهند. در این مــورد برای حل اختلاف 
نیاز به قاضی واجدالشــرایط اســت. مــورد دیگر جایی 
اســت که اختلاف نیســت، بلکه مســئله ناامنی، ظلم 
یک طرفه و موارد این چنین است.  این موارد نیز احتیاج 
بــه حکومت دارد. به طورمثال تجهیــز ارتش و امنیت 
مرزها یک تکلیف همگانی است، اما برای اینکه بتوانند 
ارتشی را تنظیم کنند به وســاطت حکومت نیاز دارند. 
فیرحی ادامه داد: طبق نظر امام در اینجا مردم حاکمان 
را با یک سری شــروط انتخاب می کنند. مثلا قاضی باید 
فقیه باشــد یا حاکم طبق نظریه ولایت فقیه باید فقیه 
باشــد. او در جمع بندی مطالب عنوان شده گفت: طبق 
دیدگاه های دولت مدرن، دموکراسی همیشه از حقوق 
می آمد. این در جهان اسلام یک مشکل داشت. بخشی 
از زندگی جزء حقوق نبــود و پارادوکس ایجاد می کرد 
که ما باید یا به شریعت یا به حقوق تکیه کنیم. کمکی 
که ادبیات امام کرد این بود که بحث احکام شــرعی را 
نیز مانند حقــوق، ذیل اختیار انتخاب مــردم قرار داد. 
یعنــی حقوقی را به مردم داد که این حقوق ناشــی از 
تکلیف اجرای شریعت بود. براین اساس احکام شرعی 
را به خطابات شــخصی و تکالیف عمومی تقسیم کرد. 
تکالیــف عمومــی نیــز در ادبیات امام به دو قســمت 
تقســیم می شود. یک ســری از تکالیف عمومی احتیاج 
به حکومت ندارد و به صورت شخصی شکل می گیرد. 
ادامه در صفحه ۱۹

ان
مار

ت ج
سای

س: 
عک


